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 مرا بده!
 
 

  88به مادر اميرارشد تاجمير. شهيد روز عاشوراي قيام 

 ون فرزند استوطن بدون اميرت بد»
 مرا بده!

 «وطن آنجاست! منتظر است
 امير گفت. 

 و مادرش مي ديد
 كه شانه هاي اميرش

 ـ وقتي كه كفش  به پا ميكرد ـ
 بلند
 بلند      

 صخره اي از قلة دماوند است.        
 «مرا بده به مادر خويشم كه ميهنم باشد»
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 اميرگفت: 
 «استهمان كه با تمام قامت مجروح، پاي در بند 

 مرا بده! بگذار آن درخت دشت شوم
 كه آبهاي خزر

 و موجهاي آبي كارون
 درون رگهايش

 چو رودهاي خروشان، روان به آوند است. 
 مرا بده مادر!

 و سالها نگهم كن 
 كه ايستاده ام آنجا 

 و مادرم ايران
 به فخر ميگويد

 مرا چه بيشمار امير اين زمانه فرزند است. 
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 مي بينمتو را كه 
 

روز پنجم بهمن، در سيماي آزادي،تلويزيون ملي ايران، در برنامة همياري، 
گفت. مجاهدي كه همچون عرفاي سخن مي« حميد عرفا»يك چهره بنام 

زد. در راز تأثير حرفهايش انديشه كردم. در راز ميهنمان حرف مي
زادي محبوبيتش، و راز را در فدا يافتم. وقتي كه وجود خويش را براي آ

ميهنش به آتش كشيد. بعد به ريشة فدا فكر كردم. راستي او چگونه توانست 
چنان فداكاري بزرگي بكند؟ مجبور شدم به عارفان مراجعه كنم.  و مولانا 

 پاسخم را دادكه: 
 عشق است برآسمان پريدن      صد پرده به هر نفس دريدن

 اول نفس از نفس گسستن      اول قدم از قدم بريدن
 ديده گرفتن اين جهان را      مر ديدة خويش را بديدننا

 «گفتم كه دلا مباركت باد       درحلقة عاشقان رسيدن.
 بعد همچنان به حرفهاي حميد گوش كردم. و براي سرودم كه: 

 حميد حرف بزن واژه هاي تو خوبند
 تو را كه مي بينم

 به خويش ميگويم
 چقدر قافلة عشق و شور محبوبند

 مي بينمتو را كه 
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 به خويش ميگويم
 چقدر اين جماعت عاشق

 تمام كشور جان را 
 ز شور دوستي و مهر خود مي آشوبند

 حميد حرف بزن 
 اگر چه حتي، سكوت هاي تو هم

 سكوت مي شكند در سراي عاطفه ها
 فدا مي آموزد

 به عشق مي خواند
 فدا مي انگيزد              

ي مي شد، به سيماي آزادي نگاه در لابلاي اين كلمات كه بر زبانم جار
ميكردم و هموطنان برايش شعر و سروده مي خواندند و باز  ابيات مولانا به 

 يادم مي آمد كه براي عشق، اين مادر فدا، سروده بود : 
 اگر گلهاي رخسارش از آن گلشن بخنديدي

 بهار جان شدي تازه، نهال تن بخنديدي
 وديوگر آن جان جان جان، به تنها روي بنم

 تنم از لطف جان گشتي، و جان من بخنديدي
 دريدي پرده ها از عشق، و آشوبي درافتادي

 شدندي فاش مستوران، گراو معلَن بخنديدي
 هر آن جاني كه دست شمس تبريزي ببوسيدي

 حياتش جاودان گشتي، و بر مردن بخنديدي.
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  خائن به شعر
 

 تف كرده اي به شعر
 ابتف كرده اي به آفت

 و هرچه كه نيكي بود.
 به قلب خودت!حتي                          

 كه مي تپيد زماني به دوستي،               
 بي شك                                  

 خنجر بدست گرفتي
 و مي زني

 بر واژه هاي خويش
 بر آنچه مي ستودي و نيكو بود 

 بر قلب و مغز عاطفه هايي كه خوب بود
 حيرتم گرفته است!! من

 به چشمهاي شهيدان چگونه مي نگري! 
 آنجا به دستهاي بسته 

 آنجا به پشت سر                   
 چگونه مي نگري؟                            
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 من گريه ام گرفته ازين جور، اين جفا
 آخربه سوي كجاها؟

 روانه اي؟              
 فمن گريه ام گرفته ازين كشتن شر

 در خويشتن                              
 من گريه ام گرفته ازين حس دشمني

 با دوستان سالهاي دراز                     
 با خيل جانفدايان،                     

 با عشق پيشتاز                            
 وقتي كه مي شنوم آنچه گفته اي

 ايمان مي آورم به اين كه
 واقعي ستابليس 

 و لجن واقعي ست
 اينسان كه مي كشد

 يك قلب را كه گرم بود زماني
 و اژدهايي از آن مي سازد

 
 مي پرسم از تو آيا

 بپرس ازخويشتن تو هم
 اشكي به چشمهاي تومانده ست آيا؟

 حسي 
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 شرمي       
 عاري                

 اينسان كه پشت كرده اي به هر چه كه نيكو بود        
 و نيكو هست                

 و تيغ به دست گرفتي 
             

 برتو،
 من از نگاه شهيدان ميترسم

 من از نگاه سي هزار به داران
 من از نگاه واژگان خودت

 به تو
 در روز بازپسين مي ترسم

 من از نگاه آن امير مي ترسم   
 تو از نگاه زندگان كنوني

  
 اين بدترين تصور است

 اي بهت 
 رين تصوراي بدت
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 «    يك تكه كارتنم، مقوايي»
 

 يك تكه كارتنم، مقوايي     هم فرش و هم لحاف خيابانم
 من هم زمين براي كهنسالان       هم آسمان براي جوانانم

 آن رنجها كه كس نمي بيند          مي بينم و گواهم و مي دانم
 مامانم هم، بستري براي دختر آواره       هم فرش زير خواهر و

 يك تكه كارتنم مقوايي          افتاده در مسير  شما مردم!
 گاهي به شكل يك هتل كوچك     گاهي به شكل بالش زير سر

         يک خانه بی حياط و جدار و درگاهي به شكل دكة يك تاجر    
 يك تكه كارتنم، مقوايي!         يک تکه درد توی پياده رو 

   و تاريخ يک تکه تيغ توی دو چشم تو يک تکه تف به اين تمدن
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 كولبر
 
 

 تا به كي جان كندن اندر دشت و كوه اي كولبر!
 بار بردن با دو صد رنج و ستوه اي كولبر

 جاري شدن چون رودها در دره ها هر زمان
 شيخ، از خاكت ربايد سودها اي كولبر

 غير زحمت در مسير مرزها مزدت نيست
 ن لرزها اي كولبردائما از برف بر ت

 بريز خون مکندت زالو چون که را خيز و آنان
 نيست راهي جز نبردو جز ستيز اي رنجبر

 شيخكان بردند مال اين وطن را بي حساب
 رنجبر اي اضطراب و است غم کارش کولبر

 رها گردند از رنج و عذاب  تا كه اطفالت
 راه نبود جز قيام و انقلاب اي رنجبر
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 د صديق راضية كرمانشاهيبراي مجاه
 
 
 

 پشت اين نگاه پر عطوفت و فروتني 
 كه ظاهرش نگاه سادة زني ست

 كوه عشق و آهني ست
 در خطوط چهره اي كه پيش روي ماست

 ي ستصخره صخره عزم رزم و عشق و شور ره گشودن
 در سكوت اين صدا كه باورم نمي شود كه خفته است

 داستان صد حماسه از طلوع تازه اي براي ميهني ست
 كوهها

 درون قلب صخره هاي خود نهفته اند 
 رودهاي اين سفر

 كه از هزارها خطر گذشته اند
 از براي قطره هاي خويش گفته اند

 داستان نسل اين زنان رهگشا 
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 هرچه سدو هرچه بند و هرچه شبكه رسمشان شكستن جدار 
 به سوي يك افق لبالب از شكوه روشني ست.                                     

 راهها ، و شهرها  و زخمها ، ودشت ها
 از جدارها  و سنگها و بامهاي خانه ها

 بيشماره داستان شنفته اند
 از آنچه ديده اند ازين زنان

 ر و رنج و باز پيش تاختندر نبرد و در صلابت و توان و صب
 قصه هاي بس شنفتني

 قصه ها همه پر از ارادة شكستن جدارهاي جبر بنده ساز
 رو به سويي آفريدني

 رو به سوي باغي از طلوع ها و ساقه ها و برگها و شاخه ها، همه شكفتني
 پشت اين نگاه پر عطوفت و فروتني 

 زني ست
 يك تن از سلالة زنان رهگشا 

 كه عزمشان 
 اي آفريدن جهاني از طلوعهاي تازة بشر،بر

 930223ستودني ست.                                        
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 فرداي ما
 روز روزاي ما

 ، برنامة جوانان سيماي آزادي«فرداي ما»تقديم به برنامة                     
                     

 
 هر روز چند بار
 از يك دريچه

 صدايي ست             
 با شوق و شور مي خواند:

 فرداي ما»
 «از عشق و آرزو پر است

 شنوم ذوق مي كنم من هرزمان كه مي           
 داراز اين صداي شاد و طنين                                   

 و فكر ميكنم با خود!
 آنسوي اين دريچه! تصور كن!

 يك ميهن است
 كه هر روز، غرقه است،

 «أس و در تنفر شبهاي ماي»در 
 اما همين صداي پر از شوق
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 مانند سوزني، از آفتاب
 ذرات كوه شب را

 بر ميكند ز جا                 
 با ذره ذره ذره شوق

 با شعله شعله رنج
 با قطره قطره خون
 هر روز يك نويد

 هر روز يك پيام مي دهد، از قلب پر اميد
 

 آه اي دريچة فرياد شاد
 بانگت بلند! 

 موج و طنين صدايت به دشت و شهر
 هر موج يك كمند   

 هر واژه ات        
 تازنده يك سهند             

 پركوبتر بكوب!
 پرشور تر بتاز!

 ساز را شوق شكست دشمن شب   
 در بانگ هر ترانة زيبا             

 بر بام شهرها بنواز!                   
 يام رابر بام ميهني كه مي شنود اين پ



 

 19 

 

 بر قلبهاي ملتي كه مي شنود اين سلام را
 من نيز 

 رو به سوي ميهن دربند
 فرياد مي زنم

 ايران من!
 در اين صدا كه مي شنوي 

 هاي ميهن است«صبا»فرياد بيشمار 
 « سعيد»فرياد صد هزار 

 ها« آسيه»شوق وجود داغ 
 است.« ياسر»و « رحمان»اميد و عزم رزم هزاران 

 آنان كه هر كدام
 سرتا به پا وجودشان

 سرشارعشق بود
 سرشار عشق هست! و پر از آرزوي خوب.

 (1393ارديبهشت  31)                                 
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 «ويزيوندو تا تله»
  

  درون يک خانه، نشسته کودک ما
  دو چيز ناهمخوان، به پيش چشمان است

  يکي سياه سياه، يکي سفيد سفيد
  ، يکي درخشان استيکي عبوس و پليد

 دو چيزناهمساز دو چيز ناهمگون،
  دو تا تله ويزيون!                                     

 
  دو صفحه تصوير، يکي پر از پرواز
  يکي پر از زنجير، مثال زندان است

  يکي پر از لبخند، يکي پر از سوگ است
  يکي زمستان است يکي بهاران است

 ز حال و کنونيکي ز قعر قرون، يک 
  دو تا تله ويزيون!                                      

 
  يکي سخن دارد، ز شوق فرداها

  يکي شبي پرهول، چو روي ديوان است
  يکي پر از فقر است، يکي پر از اميد



 

 21 

 

  يکي نويدش مرگ، غم است و حرمان است
 يکي سخن از عشق، يکي ز کينه و خون

  دو تا تله ويزيون!                                      
 

  سؤال کودک ما نگاه پرسايش
  به سوي بابايش به سوي مامان است

  ازين دو تا تصوير ازين دو تا نقشه
  کدام ميهن ماست؟ کدام ايران است

 يکي نشانهٴ مهر يکي نشان جنون
  دو تا تله ويزيون!                                     

 
  امان در آن پياده رونگاه کن م

  نگاه اين بچه چرا هراسان است
  نگاه کن بابا درين جماعت شاد

  چه برق شادي در طلوع چشمان است
 يکي چو خاکستر يکيست آتشگون

  دو تا تله ويزيون!                                    
  نگاه کودک ما، به حيرت افتاده

  وجودش انگشتي، به روي دندان است
  اه کن بابا، طناب دار اين جاستنگ
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  و مادري آويز به قلب ميدان است
 و اشک در چشمان رود چنان جيحون

  دو تا تله ويزيون!                                   
 

  ازين دو تا تصوير يکي کوير کوير
  روان و جوشان است کارون يکي چنان

  نگاه کن مامان به کودک واکسي
  کلاس مشق و درس مگر خيابان است؟

 يكي شده محروم يکي شده قارون
  دو تا تله ويزيون!                                      

 
  تناقض کودک ميان دو تصوير

  چنان چو آونگي روان و گردان است
  ميان آزادي ميانهٴ زنجير

  کدام زندان است کدام ايران است
  کدام برکة خشک کدام توفان است

 وز کيست؟ و پاسخ من چيست؟ وطن کجا؟
  

  بناگه از تصوير خروش مي آيد
  نگاه کن اين جا وطن در اين عشق است

   وطن درين سيماست  وطن در اين عزم است،

http://www.mojahed.net/news/141070/karoon
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  وطن درين رزم است که پرچمش پيداست
 شش و غوغاستدرين زمين که شرف، به جو

  
  از آن دو تلويزيون
 يکي شده خاموش

 يکي خروشان است               
   از آن دو تلويزيون

 برجاست يکي فقط
 از آن دو تلويزيون.                   
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 توي ويلپنت

 
 توي ويلپنت حرف، يك چيز است
 يك حكومت! كه ضدايراني ست

 بايد از بيخ و بن فروريزد
 هم آييم! وقت ويراني ست به
 

 بحث ايران در اين زمان اين است 
 كه وطن را ز نو وطن بكنيم

 با همين دستها كويرش را 
 مثل گيلان زمين، چمن بكنيم

 
 

 تو كجايي چه ميكني اي دوست؟
 من در اين استراتژي هستم

 بهر يك سرزمين كه بي سر شد
 از سراپاي خويشتن رستم

 
 مشتي آخوند دزد خونخواره
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 هفت درياي نفت را خوردند
 شاعران مدرن را كشتند
 با شكنجة مدرن آزردند

 
 شاعران زمانه آواره

 شعرشان يكسره پر از خون شد
 گل و بلبل فرار كرد ازشعر

 مثل پروانه، شمع مجنون شد
 

 دل دنيا به درد آمد ازين
 ريش و پشم كثيف خونالود
 وه كه چه فتنه ها وتوطئه ها

 دزير عمامة خميني بو
 

 حال، حرف گذشته را ول كن
 حرف نو در بلندگوي ماست
 توي ويلپنت عاشقان جمعند
 شوق آزادي وطن آنجاست

 
 دستها ديده ها، صداها را

 تو بيا تا به هم بپيونديم
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 ما همه بچه هاي ايرانيم
 توي اين خانواده، فرزنديم

 
 كردها زير تيغ اعدامند

 اهل سنت به بند و  زندان است
 ايرانيست؟ اين ولي فقيه

 اين ولي فقيه مسلمان است؟
  

 من صداي علي صارمي ام
 تو صداي غلامرضاها باش

 من صداي بلند اشرفيان
 تو نداي همه نداها باش

 
 توي ويلپنت وه چه غوغاييست.
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 شب ويلپنت
 

 شب فرياد و تريبون
 شب ويژه

 شب پيروزي شادي بر درد
 شب بغض

 شب اوجي در عشق وطن
 شب شوق

 تابيدن دلها همچون خورشيدشب 
 شب پرواز فوارة احساس

 از سربام جهان                      
 شب هر ثانيه اش يك شعر داغ و تر و سرخ و سپيد

 شب هر لحظه اش از لحظة پيشين پُرتر
 شب هر انسان يك اشرف سبز

 شب انسانيت خالص و ناب
 شب همبستگي دلهاي مشرق و مغرب

 شب شرم ضد بشر
 شب تو

 ه شب منن
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 نه شب ليبرتي و اشرف
 نه شب ايران 

 شب زندان
 يا شب آزادي

 شب مريم
 شب شعر بي پايان

 شب يك لحظه اش را از دست نده!
 اين شب ماست 

 اين شب آزادي ست
 تو بمير اي دشمن
 تو بمير اي جلاد

 اين هزاران فرياد 
 از گلوهاي هزاران اعدامي را بشنو

 يانشب بي تابي شعري كه نمي گيرد پا
 شب ويلپنت.......        
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 ترازوي من
 

 مردي باشي يا زني
 سياستمداري باشي

 يا عارفي
 باغباني 

 يا مهندسي 
 شاهي باشي ، يا....

 ترا تنها بر يك ترازو خواهم سنجيد
 دلت 

 چند گرم دوست داشتن مي وزند.
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 «در نبرد تو با من»
 

 در نبرد خود با من
 ياورخورشيد را ب

 با همة تيغه هاي نورش
 من 

 تنها قلبم را خواهم آورد
 با شرري از عشق تو

 به يقينم كه 
 شكست مي خوري
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 «وقتي نام آزادي مطرح مي شود»
 
 

 كودكان با قلكهاشان مي آيند
 ي درمان جراحتشانبيماران با هزينه

 زندانيان در سلولها
 سكه هاي جيبهايشان را گردآوري ميكنند

 اجاره نشينان
 با سرمايه اي كه براي خريد سرپناه گرد گرده اند، مي آيند

 مهاجران
 درآمد ناچيز خود را بر هم مي نهند

 بازنشستگان
 هزينة صندلي چرخدارشان را كنار مي نهند 

 وقتي كه نام تو مطرح مي شود. اي آزادي!
 وقتي كه نياز تو بيان مي شود. اي چراغ آزادي

 
 دصداهاي بغض آلو

 طوفاني از حس شرف و فخر بپا ميكنند
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 پيامها
 در پشت خطوط تلفن طوفاني از ازدحام مي سازند

 ثانيه ها
 از حس انساني سرشار مي شوند

 و درد
 درد يك ميهن

 از هر هجاي واژه هاي مردم فوران مي كند
 وقتي رودخانة عشق به تو به راه مي افتد. اي آزادي

 آنجا 
 استوطني در لجه هاي ستم غرق 

 اشكها
 از شوق بازگشت تو، دشتهاي گونه را مي شويند

 و قلبها
 كوبندطبل افتخار مي

 وقتي شوق تو غوغا بپا ميكند    
 اي آزادي.                     
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 «نام 52آن»
 در اشرف 92شهيد دهم شهريور  52برای                      

 
 
 هم تاج هاي گل بودند 
 هاههم ريش 

 زهره
 گيتي         

 ميترا،                   
 

 هم مرواريد دريا بودند
 هم موجهاي خروشان طوفان 

 ژيلا                  
 بهروز      

 حسين                                            
 رشيد،                      

 
 نامهايي    
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 ميراث عطرآگين يك عشق
 كه پياپي

 شودبادها پراكنده مي با  
 در مشام جهان

 
 نامهايي

 رويان
 ها چون پيچك

 بافته بر آلاچيق آرماني
 كه سايه انداخته، بر ايمان يك جنبش 

 
 محمد        

 بيژن              
 اردشير                      

 احمد،                                   
 دستانشان

 ي پرندگان بودهم آشيانه
 هم آوازهاي شفافي تا اوج آبيها

 كه واژگان دوستي را 
 روياروي تركشهاي بمبهاي منفجر شده

 كردترويج مي                                     
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 سعيد 
 شهرام            

 حميد                    
.... 

 نامهايي را تكرار ميكنم
 كه هر يك

 پاكي زلال آفتاب ظهر
 بهاري بود و طراوت پگاه دشت

 
 امچه بسيار بر گلهاي قلبهايشان خم شده

 و عطر عشق به انسان را 
 اماز پرچمها و گلبرگهايشان بوييده

 
 به نرمي ابر بودند

 هاي ديدگان رئوف يك ملتو اشك
 و هم

 ي سوگندستبرترين صخره
 ي وفا بر عهدنامه

 
 

 گويماينك اما از رفتگاني سخن نمي
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 كه، تكرار آرزوهاشان
 زئي از دعاي نماز روزانه استج

 و عقيق خونشان
 انگشتر تابان شرف خاك 

 وگوشواره هاي درخشان افتخار سرزمينشان 
 

 هر قطره خونشان
 ي توپي ستگلوله

 ي ناپاكي و خونخوارگيبر جداره    
 يي و آيه

 شودكه نازل مي
 از برج حقيقت هستي 

 طانبه گواهي رذالت شي                           
 

 اينك
 نگرمموجهاي رود هستي را مي

 كه
 در پيشانه

 كفي از خنجرهاي شكسته  و استخوانهاي كشندگان دارد.
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 …ريخ را صدا زدم امروزتا
 
 
 
 … ريخ را صدا زدم امروزتا

 رفت با شتابزير بغل كتابش و ، مي
 اش از سنگلاخهابا گامهاي خوني

 ي كنيمبيا كنار من بنشين صحبت… گفتم
 مكثي نمود و، من را نگاه كرد

 ام،از كلمن
 آبي تعارفش نمودم و ، ماندم به انتظار

 از حالتش  و نگاهش 
 معلوم بود كه خسته است

 گفتم بيا، بيا بنشين چند ثانيه
 از من قبول كرد 

 پشتش به سنگ سنگر من … آمد، نشست، كيفش كنار دستش و 
 يك دستمال كاغذي ز جيب درآوردم
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 …ييكه خسته گفتم
 دانمگفتم چرا! چرا! مي… گفتا كه نه! 

 خاكي است كاپشنت 
 خوني است كفشهايت
 ؟……!گفتا كه : با خبري پس

 …سوريه خاك شد از انفجارها
 اوكراين… غزه، عراق، فلسطين 

 از كيف خويش بيرون كشيد آلبومش را
 و نشانم داد:

 گفت: مي
 ن استهر روز بمب و موشك و خو… اين جا نگاه كن
 طرح فريب و توطئه و قتل… اين جا نگاه كن

 كندخوكان ضدبشر را، پروار مي
 گاه برخاست تا بروداين است اوضاع اين زمانة غدار، آن

 گفتم : تقويم را به من بده، 
 يك چيز هم بنويسم به دفترت

 پرسيد : چي؟
 شود كه از اين جا گفتم اين كه نمي

 مگين برون رويغغمگين كه آمدي، 
 ناباورانه دفتر خود را داد

 گفتم قلم! و داد
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 آن گاه من نوشتم : امروز عيد بود 
 عيد تولد ستارة اميد

 ياد آوردوقتي كه ديد، به
 امگفت اين ستاره را من ثبت كرده

 در يك هزار و سيصد و چهل و چار
 از ياد برده بودم… اما به راستي 

 پنجاه سال گذشته است 
 و او هست؟ 
 ست !گفتم كه: ه

 يك خنده روي گونة تاريخ مانند گل نشست 
 گاه با دست زد به شانة من شادان آن

 و در مسير پر از سنگلاخ، رفت
 از دور ديدمش 

 دويددر دود مي
 در بانگ بمبها 

 وز انفجارها، چشمش به سوي افقهاي باز بود
 من در دفترش نوشته بودم

 امروز پنجاهمين طلوع خورشيد پيشتاز بود
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 زندگي

 
 
 

 شعريست زندگي 
 با واژه هاي تصويرهايش

 و با چهار بند.                     
 هركلمه ، هر رنگ، زيبايي خود را دارد

 وهر چهار بند زندگي، 
 زيباتر از ديگريست.

 تو از همة فصلها ميگذري
 و هيچ چيز تكرارنمي شود

 چرا كه هر چهار فصل زندگي، زيبايي ست.
 اما شايد اگر از خود زندگي بپرسي كه چرا زيباست

 خواهد گفت: چون تو از خيابانم ميگذري.
 تويي كه هر بار نوتر مي شوي.

 با روحي زيباتر. وزندگي را به پيش مي بري.
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 سرگذشت من
 با يك آه، مبارز شدم

 ر شدمبايك ماه، شاع
 از يك نگاه

 شمشيري گرفتم              
 با صد سپاه به نبرد پرداختم

 
 براي يك لبخند

 جنگيدم       
 براي يك لقمه نان

 بر سفره ي مردم    
 به خون خواهم تپيد!              

 آن روز خواهند نوشت
 از جمعيت زمين يك شاعر كم شد     

 و من در زير خاك 
 اب خواهم كرد از شادي گورم را به هوا پرت
 و فرياد خواهم زد

 از جمعيت آه هاي زمين نيز، يك آه كم شده است.
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 «يك بحث روي ميز جهان»
 براي تظاهرات فرانسه                                

 93دي  21عليه تروريسم ضد كاريكاتور                                                
 
 

 كه بايد به آن توجه كرديك حرف هست 
 كه  خيلي مقدس است  و باعث شاديست، 

 كه امروز 
 صدها هزارنفر بخاطر آن قتلهاي مرتجعان

 در مركز مجلة نقاشي
 در سطح اين زمين بخروشند

 حتي
 بر سطح آسمان بخروشند

 به قول من حتي
 هم بيش ازين و اي كاش صدها هزار ميليون

 به اعتراض برخيزند
  تا خون هر كسي

 مصون بماند از گلولة قابيلهاي زمين
 اما يك حرف هم به قول توو من بايد كه گفته شود 

 آن اين كه رنگ خون همه جا سرخ است.
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 ي خوني در هيچ نقطه اي و هيچ قطره
 پر رنگ تر ز نقطة ديگر نيست

 و آن دو هزار انسان 
 در نيجريه نيز

 ي ست«هابيل»هر يك بجاي خويش 
 آري

 آدم به درد مي آيدبه قول تو دل 
 كه هيچ كس عليه قتل آن دو هزار انسان

 در نيجريه ،
 هيچ تظاهرات راه نينداخت.

 و هيچ كس براي بيشمار جنايت... 
 و هيچ كس براي انفجارهاي پياپي...

 و هيچ كس....
 آيا نبايد 

 در مورد تفاوت رنگ خون،
 بحثي گذاشت روي ميز جهان!؟
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  «ان اشرفايد اي شهيدعجب زنده»

 در مورد تخريب مزار شهيدان اشرف                                      
  ايد اي شهيدان!عجب زنده

  که از خاکتان نيز
 دوران« ديودژخيم»ترسد اين مي      

  
  ايد اي شهيدان اشرفعجب زنده

  که در هر نسيم مزار شمايان
  بگوش شريران

  کابوس نابودي و سرنگونيست! طنين پيام هراس از سقوط است و
 

  نديدم در اين دهر خاکي
  که از آن صداي دو صد طبل توفان بيايد

  هراسندو گرنه چرا مي
 ز سنگي که آنجا نهاده ست بر خاک پاک شهيدي

  
  هراسند؟چرا مي

  اي بر مزاريست؟ز قابي که در عکس رخساره
  هراسند؟چرا مي

 وريز بوي گلي که دميده ست بر خاک گ
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  هر آن کس نداند
  داند اين راولي بهتر از هر کسي خصم مي

  جا نه آرامگاه شهيدانکه اين
  که شورنده خاکيست

  لبالب ز پيک و پيام و سلام و سفارش
  براي هر آن گوشه خاک ايران

  که برپاي خيزيد هان اي جوانان
  که ناگه بشوريد هان اي دليران

  و از هر نسيمي
  ست کوبان و غرانهزاران سرود ا

  که از بن بر آريد بنياد ديوان ضدبشر را
 ايد اي شهيدان اشرف!عجب زنده                   
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 يك فكر اشتباه        
 ي ي پايداري مجاهدان در اشرف و ليبرتدرباره              

 
 بسا روزگاري كه با خويش اين دشمنان

 در انديشه گشتند، كاين باغ از آن باغهايي ست  
 كه بيدش به هرباد لرزيدني هست،

 و رفتند و توفان بر اين باغ و بر برگ و بر شاخ و گلهاش
 وزاندند.                                             

 ولي باغ با سروهايش تناور
 اد چون جنگلي شادسر جايش است

 و تاريخ مي گفت :عجب اشتباهي نمودند؟ 
 كشيدند آهي و گفتند : عجب اشتباهي!؟                         

 گذشت و گذشت و ......
 

 بسا روزگاري كه با خويش اين جانيان
 در انديشه گشتند كاين شهر از آن شهرهاييست 

 كه اهلش ز هر موشكي ناگه افتاد، ترسيدني هست
 رفتند و موشك به بامش فشاندند ، فشاندند، فشاندند فشاندند، و

و در خون و خاكش كشاندند، كشاندند، كشاندند،                      
 كشاندند..... 
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 ولي موشك افتاد و افتاد و افتاد و افتاد، 
 ولي شهر از پا نيفتاد و استاد، و استاد و استاد و استاد، چون برجي آزاد!

 م  باز مي ديد،و تاريخ ه
كه با خويش گفتند: عجب فكر خبط و تباهي.  عجب اشتباهي نموديم،  

 عجب اشتباهي!؟
 گذشت و گذشت و 

 بسي فكر كردند كاين نسل از آن نسلهايي ست
 كه اهلش ز عشق رسيدن به دنياي پر زرق و برق و، 

 به مال و منالش دل و دين سپردن،
 ،و از نعمت و نان آلوده با ننگ خوردن

 و آخر نفسهاي در ننگ مردن،
 دلش مي تپد تند،

 و رفتند و دنياي پر زرق و برقي 
 به چشمان اين نسل كشاندند، بسي فتنه ها در سر خود دواندند 
 بسي دامهايي كه در راه اين نسل، نشاندند، نشاندند، نشاندند....

 مگر در سر يك تن اينجا كند وسوسه فكر جاهي
 يله ها هم نشد كه ببافند،ولي باز در گل از اين ح

 به سرهاي پر مكر خود يك كلاهي،                                     
 و تاريخ هم ديد و مي گفت: عجب اشتباهي! عجب اشتباهي

 كنون ما در اينجا و تاريخ اينجا 
 و دنيا به چشمان خود بيند اين راه در پشت سر را،
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 ...و جدا چه راهي، چه راهي، چه راهي،...
 

 و تاريخ 
 نشان مي دهد بر من اين جنگل و شهر و اين نسل را با تحير،

 و گويد عجب نسل ماهي،
 عجب قله اي هست اينجا،

 و دشمن  كه افتاده در قعر چاهي،
 پياپي به دندان گزد دست و انگشت خود را و گويد

 عجب اشتباهي...... عجب اشتباهي.... عجب اشتباهي.....
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 «بيشترين عشق سخن بگويماز »
 به خاطرة اشرف و موسي و ياران.                             

 93بهمن 11                                              
 

 تمام ثروت اين قبيله 
 ستكتابي

 كه نام تو امروز
 ي هر فصل آن استديباچه

 اشرف!                               
 ضوع آنو رسم تو مو

 موسي!                                 
 

 پژمرندگلها مي
 اما گل نامتان 

 هايي كه در كنار شما گل دادند و بوته         
 پراكنندهر روز عطر مي        

 
 ايستندبادها مي

 خوابندفرومي              
 اما نسيم هميشه وزان جهان، 
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 شما تندرش بوديدست كه طوفاني                   
 

 نگران بودم 
 كه نامهاي سرداران تاريخ

 تنها در ياد كتابها بماند
 ايدام را پاك بيجا كردهاما نگراني

 ي شماچرا كه حماسه
 اوراق كتاب را افقي گلگون كرد

 هميشه در برابر ديدگان وطن!                       
 

 به ميهنم اگر بازگردم
 اهد بودهمه چيز برايم بيگانه خو

 چرا كه بدون شك
 راهها
 اندفرسوده شده        
 بناها 

 فروريخته، 
 و بناهايي نوين سر برآورده 

 اما هرگاه
 هر زمان              

 ـ حتي اگر مرده باشم ـ
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 و به ميهنم برگردم،                 
 بناي ياد شما    

 برجا و ماندگار است                  
 رساندمرا به پايگاه نبردتان مي اي كهو جاده   

 باصفاترين خيابان، براي قدم زدن.                        
                           

 ديرگاهيست
 گردمترين راه و رسم نميدر پي ماندني

 ستچرا كه نام شما رسمي
 مكرر         

 هاي شگفتدر حماسه                    
 ت نشانده.كه جهاني را به حير 

 
 بيشترين نفرتم
 ستاز آن كساني

 تان پشت كردندكه به ياد و خاطره
 -ـ سگاني كه پوزه بر پاي قاتلان شما زدند

 
 اما هميشه دوست دارم

 از بيشترين عشق سخن بگويم 
 كه در شما ديدم!                                
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 هاو بوسه
 كه بر نام شما زده شد

 و سلامها
 رهايتان داده شد.كه بر پيك

 
 اي!و چه اتفاق فلسفي

 ايدكه در ماه بهمن خفته
 هرسال،
 ي برف انبوههر دانه

 هاي وطن راحياط خاطره
 با سپيدي آرمان شما 

 كند.پر مي                         
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 « چهار ستاره در دادگاه»
 دبازرگاني، علي باكريبه ناصر صادق، علي ميهندوست، محم                      

 
 ستاره دور است!

 از اين روست كه با شما رابطه برقرار ميكنم
 از اين روست كه 
 از شما مي گويم

 و بر اين يقين نيز هستم
 كه بر خلاف شعرهاي شاعران

 شما ستارگاني نبوديد كه از آسمان فروافتاده باشيد!
 ا.در سياهي شب م                                     

 چرا سخن رؤيايي بگويم؟
 وقتي شما از همين شهرهاي خودتان

 ي مردم خودمان شكفته ايد.از همين خانه هاي ساده
 با اين حال

 واژه هاي ما كم است و و ازاين روست كه باز هم
 شما را ستارگان خطاب ميكنم

 به عكستان مي نگرم
 و با تحسيني كه به شكل قلبي داغ است فرياد ميزنم
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 اي كه دميد را ديديد!يد! ستارهنگاه كن
 نامش ناصر صادق بود!

 و باز
 به كلماتتان نگاه ميكنم، در سكوي اتهامي 

 كه پس از تخت شكنجه تشكيل شد
 و ميگويم

 آي مردم! ديديد!
 ي بشارت بخشي طلوع كردستاره

 نامش محمد بازرگاني بود
 و باز

 اي سخن ميگويم از ستاره
 ه هاي شهرمان سرزدكه مثل درختي سرسبز از كوچ

 و كلماتش غرور صد نسل شد                             
 نامش علي ميهندوست بود                                      
 و هيچگاه نخواهم گفت:

 «آن ستارگان به خاك افتادند»
 چرا كه شما، ايستاده ايد،

 در كلمات چهارمين ستاره كه سالهاست 
 شاندواژگانش نور مياف

 بر شهر خون و اختناق گرفته ي ما
 و همچنان 
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 اي سخن ميگويداز كشتي
 كه روزي به ساحل ما خواهد رسيد.

 
 ستاره دور است

 از اين روست كه با شما رابطه برقرار ميكنم
 از اين روست كه 

 از شما مي گويم.                     
 
 

*** 
 هركه زان تيزشهابان سخن صبح شنيد

 عقه شد بررخ ظلمت تابيدتيغي از صا
 رسم ظلمت شكني سنت اخگر بوده است
 اخگران چون به هم آيند برآيد خورشيد
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 «انقلاب از كجا آغاز مي شود»
 

 از خدا پرسيدم:
 درد از كجا درمان مي شود؟
 گفت از اين كه تغيير بدهي
 گفتم تغيير از كجا آغاز؟...

 گفت اين كه بخواهي زير و رو كني 
 و دعا پلة دوم است                             

 گفتم پلة بعدي... ؟
 ”تو پاي به راه در نه و......”پرسيد: عارفانم مگر اين را به تو نگفته اند: 

 گفتم: از خودت مي خواهم بشنوم!
 سرتاسر كتاب هاي پيامبرانم پر است!. و گفته ام كه: »گفت: 

 «براي عشقش به نبرد مي خيزد... دوست دارم ان كسي را كه             
 برافروخته بود، وقتي كه ادامه مي داد ـ :ي خدا ـ و چهره

 صف درصف، با استواريي از جنس پولاد...»... 
 ... با سلاحهايي خروشان               

 .... كه هيچگاه زنجموره نمي كنند                     
 . و زاري نميكنند...                                  

 ....  و سينه ها را سپر ميكنند                                 
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 «.... با قامتهايي همچون تفنگهايي شعله ور......                      
 و كلام خدا وقتي روي پوست دلم مي نشست، 

 مانند شعر مي شد. اينچنين گرم و دلنشين و انگيزا!:
 و عشق من اند آنان» 

 همانان كه شمايان مرده شان مي پنداريد
 يا وقتي مي رزمند،     

 خائنان و دشمنان هزار دام پيش پايشان .... ـ                  
 «اما من براي پيروزيشان ، پرشوق ترين و تواناترينم

 گفتم پاسخ پرسشم را گرفتم
 «انقلاب از كجا آغاز مي شود؟»خدا گفت: حال من سوال دارم: 

 : از من! گفتم
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 «فراخوان يك شاعر»

 براي گردهمايي مقاومت در پاريس                   
 

 زمينبيا هموطن! بيا اي هم
 جهان!بيا اي هم

 براي يك روز فرياد
 اين شعر نيست! يك نداي دردآلودست. 

 ي وجدانهاي ايران و جهانكوشم آن را ضرب كنم در همهكه مي
 وانم.تا تو را با آن بخ

 و بگويم
 بيا!

 براي يك روز همدلي
 براي يك روز حضور!

 
 پرسي با خود چه بردارم؟مي

 حلقوم 37دهم: بلندگويي به قدرت صداي پاسخ مي
 كه تنها در سه روز گذشته به دار كشيده شدند!!

 نه!
 با طنين هزار و پانصد هموطن آويز شده بر جراثقال

 ند.ابردار رقصيده« لبخند روحاني»كه با 
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 بيا هموطن!
 مي پرسي با چه بيايم؟

 با آغوشي براي كودكان كار
 با اشكي

 ـ نه! اشك نمي خواهم ـ
 با عشقي از جنس آتش بيا! كه كوه را از جاي بركند

 پرسي براي چه ؟ مي
 براي كه؟

 مي گويم: براي ريحانه ها بيا
 براي مادران ريحانه ها

 براي فرينازها
 كه به آغوش مرگ پريدند

 زندگيشانتا 
 ي تسليم به جلاد نشودآلوده

 براي ستارها
 براي مادران ستارها

 ي مردم ميهنمان!براي همه
 نه!

 براي كودكان سوريه! و عراق
 وطني نيستم!من شاعر جهان

 اما اينك، جهان، با نجات وطن من، نجات مي يابد
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 از اين روست كه ميگويم:
 براي ايران و سوريه و يمن و لبنان بيا

 شده سيصد هزار شهيد دفن براي
 آيددر زير بشكه هايي كه از آسمان مي

 براي نان بيا
 براي آب خالي!

 بنددبراي عروسكي كه چشمانش را بر فاجعه مي
 براي كودكان فروخته شده در جنوب تهران

 
 مي دانم!

 شايد شغلت را از دست بدهي
 شايد از دانشگاه بيرونت كنند

 ات از هم بپاشدشايد زندگي
 اما براي سامان بيا

 براي گرفتن دستهاي سازمان من!
 استنه! سازمان من همه چيزش را داده

 هايي كه پاشيده شدبراي ساماندهي زندگي
 اندهايش تشنهبراي ميهني كه درياچه

 رودهايش خشكيدند
 و آسمانش از غبار، خفه شد
 براي ابري كه سم مي پاشد
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 و پلي
 شكندكرده ميكه كمرش از غصة كارگر خودكشي 
  

 ي ديگر  بيا!«براي»براي هزارها 
 وگرنه اين شعر

 اين ندا
 پايان ادامه خواهد يافتبي

 براي پايان دادن شعر خونين و خشمگين من بيا
 براي تبديل صداي من 

 به ترانة شادي                  
 ي عروسكهاي كودكان ايران و سوريهبراي خنده 

 
 بيا هم وطن

 آيندميهم زمينان هم 
 آيندهم جهانان هم مي

 تا
 گويم ــ اين را اگر باور كني مي

 «وطن و زمين و جهان نجات يابد»تا: 
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 من اشتباه زياد ميكنم
 
 

 وقتي كه شعر نمي نويسم
 وقتي به قلب مهربانان فكر نميكنم

 من اشتباه ميكنم
 وقتي خود را تنها ميگذارم

 در فاصلة زياد از تو
 بدتر آن كهو از اين اشتباه 

 فكر نمي كنم كه چقدر اشتباه كرده ام
 وقتي كه عشق را از دلم بيرون رانده ام

 و گاه آگاهانه اشتباه ميكنم
 كه به يك چيز خوب حسادت ميكنم

 و از آن اشتباه بدتر اين كه 
 پاي حسادتم ميايستم

 و از خود دفاع ميكنم 
 و بدترين اشتباه من اين كه 

 به قلبم نگاه نميكنم
 تي درست ترين حس مرا به من ميگويدوق
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 «نامة من درروز كارگر به شما»
 

 بر برگة قرارداد سفيد امضايم
 نامه اي براي شما مينويسم

 «!روز بردگان را جشن نگيريد»با اين آغاز: 
 چرا كه برده داران

 اين روزها
 به ميهن من بازگشته اند

 درهيأت كارفرماياني
 كه مرا ميخرند

 كه خود روي من مي گذارند با هر قيمتي
 و دولت برده داري نيز

 باز گشته است
 در حكومت سارقان ميلياردي

 كه نان را نيز از سفرة برده ربوده است
 

 اما من
 بر برگة شعارهايم در دست 

 مي نويسم
 ما برخواهيم خاست
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 تا روز انقلاب را بربرگه اي سرخ امضا
 بنويسيم

 ما،  برده داران را در كارخانه ها روزي كه
 استخدام خواهيم كرد

 تا همچون ما كار كنند
 براي لقمة نان سفره شان         

 و سارقان را از حاكيت به زير خواهيم كشيد
 تا آنچه از حقوق ما ربوده اند

 بين ما زحمتكشان تقسيم شود              
 

 آن روز،
 روز كارگر خواهد رسيد 

 ر نيازي به چنين نامگذاريي نخواهد بود.اگرچه، ديگ
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 زير خط فقر

 

 

 زير خط فقر

 زنمداد مي

 خورمخشم مي

 جَوَم.مرگ مي

 

 زير خط فقر

 روي ريل مرگ

 استخوان در استخوان

 خورموُول مي 

 بر جدار انتظارِ نان

 زنممشت مي

 كشم.درد مي

 

 زير خط فقر 

 زير خط فقر 

 ستشهر دوزخي

 ستيخانه دوزخ

 كوچه برزخي.
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 زير خط فقر

 در صفي دراز

 خَرَممرگ مي

 خورمتازيانه مي

 دهم.فحش مي

 

 زير خط فقر

 جاي آفتابجهد بههر سپيده، تيغ مي

 جاي بادوزد بهقتل مي

 مرگ چون قطار موحشي

 كشد گذركنان بر استخواننعره مي

 كشدها تنوره ميحسرت از تمام خانه

 ها!حسرت از تمام خانه

 

 زير خط فقر

 وداع شام بي

 روز بي سلام

 مرگ آشناترين كلام

 خانواده قتلگاه خانواده

 ي ست«دريغ قاتل»نان 

 بُردكارد جز گلو نمي
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 ام.گُر  گرفته  

 امزير خط فقر، گُر  گرفته

 زير خط فقر

 روي ريل انفجار

 مثل خط مشتعل

 دوم به سوي لحظهٌ مهيب منفجرشدنمي

 زير خط فقر

 امونيميلي60بمب 

 كه پرشتاب

 روم به سوي غرشي بزرگمي

 هاي خشم رالحظه

 شماره كن! :    

 نُه

 هشت 

 هفت  

 شش   

    ......... 
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 «از حس فكر كردنم به تو»
 براي سازمان مجاهدين                                               

                                                               
 امروز صبح

 از حس فكر كردنم به تو، 
 يك شعر ساختم 

 
 گشودم سفيد يصفحهيك 

 واقعي يك حس
 دست دو

 هاي صفحه كليدهابر دكمه
  

 يك مازندران سرو را 
 به ياد آوردم

 يك رشت باران و
 يك مشهد دعا و راز و نياز را 

 يك اصفهان زيبايي 
 ـ اگرچه نديده امش ـ

 راز گل رايك شي
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 و راستي آزمايي كردم

 احساسهاي خودم را 
 نسبت به تو

 
 احساس گفت

 تو كوچكي
 اما يك ريگ كوچك

 از دامن كوير   
 شايد

 احساس دشت را 
 درست وصف كند.

 
 خواستم از رنجهاي تو آغاز كنممي
 اما 

 دهانم گفت 
 ي دهها اوين و گوهردشتبه اندازه

 فرياد مي شود!
 امروز تنها 

 وقهاي او بگواز ش
 كه يك خزر ولوله است
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 و يك لوت عطش، براي باران آزادي
 

 غرور او را 
 ي همت، ضربدر آسماندر يك ستارخان جرقه

 خلاصه كن!                                     
 

 از غم تبعيديانش
 تواني گفتهيچ حرفي نمي

 زيرا
 با نشاطشان  

 گذارندجهاني را روي سرشان مي
 

 دن اين شعردر سرو
 چند جا كه گير كردم

 دستهايم
 من را كنار زد

 و يك بلوچستان سفره ي بي نان 
 پيشم گذاشت. 

 
 توان شعر گفتنم را به ياد آوردم

 و توان شعر گفتنم گفت:
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 توان شعر گفتن را 
 از ياد ببر

 واژه ها  و قافيه ها را
 به 

 تهران فكر كن
 و روز دوبارة پرچمهاي او

 در خيابانهايش
 

 به پرفسوري فكر كن
 كندكه سپوري مي

 به دختري 
 آويز بالكن

 
 دوباره باز

 به دارها فكر كردم
 و تيرها به جمجمه ها

  
 دوباره دلم گفت

 تمام زخمها را
 امروز دور بزن

 تا لبخند او را بنويسي!
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 عجيب بود
 ي شعركه در ميانه
 مي ديدمت

 ي زخمها كه از دهان همه
 خنديديمي

 ي خاورانحتي از دهانه
 

 خورمسوگند نمي
 هاي تو اما تنها خنده

 شعرم را به پيش راند
 و هي به پيش دويدم

 مثل كارون كه از شوق تو
 دوباره لجنزارهايش را 

 به عُمان بريزد
 

 مثل پل اهواز
 كه از لابلاي ريزگردها

 رنگين كمان را ببيند
 مثل اروميه

 كه خون رگهايش را 
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 از شوق يافتنت
 باز يابد                       

 مثل خراسان
 كه خربزه هايش را

 دوباره بر دشت بچيند.
 

 و مثل
 زاينده رود

 كه از زاينده رود تو
 درس بگيرد

 و چشمه هايش را بخروشاند
 

  سفيد يبر صفحه
 تو حس هر

 يك سرخط تازه بود
 و انگشتهاي شوق

 هاي صفحه كليدبر دكمه
 مي رقصيد. 

 ....و شعر تو بي پايان بود..
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 «به جسد حسين همداني»
 

 اين مرگ حق توست،
 قاتل پروانه هاي ما!              

 اي خون زهره ها به تك تك انگشتهاي تو
 تبريك گفتم

 اين به خون تپيدن جسم تو را، پليد! 
 ست!« مرگ واقعي»اين 

 ي نفرتپوسيدني ميان هاله
 ي لعنتگنديدني ميان چاله

 ن مي دهي هنوز!تو بوي جوي خون اشرفيا
 ي شان بي سلاح بودوقتي كه دستهاي بسته
 و بوي مردم كردستان

 اي از تو مي رسدو بوي آيلان سوريه
 و بوي نفرت كهريزك

 
 حالا به گور گند مكافات خود برو!  

 اي ز كين و شقاوت بودقلبت كه توبره
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 خالي شده ست و مي رود اينك به چاه گند
 تبريك من ولي

 ك به سوي دشتروان شده اين
 با تك تك فروغيان دلاور كه رسته باد،

 گلزار لاله ها
 ز خاك پر از عطرشان به ياد 

 من ياد مي شوم
 من باد مي شوم

 يك باد مست ز شادي كه اين زمان
 تبريك ها به لب، 

 پرواز مي كنم سوي آونگ پيكري
 يك طاهره،

 تازه به تاريخ رزم بود« طلوع»كه يك 
 زنم اينك ز قلب خويشمن با رشيد حرف مي 

 پنجاه و دو شهيد
 اينك برابر تبريك شاد من

 لبخند مي زنند 
 گويم آهاي رفيقان

 اينك يكي ز قاتلان شمايان سزا گرفت
 اين انتقام خون شما را

 زين قاتل پليد  
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 شخص خدا گرفت
 يك روز هم 

 ز شخص جاني اول
 شايد كه دور نيست 

 خدا را چه ديده اي!؟
 با شور انقلاب 

 در روز موج توده ي مردم
 از شخص جاني اول،

 دستان ما گرفت.
 94مهر 17                             
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 «حس اين عطر شرف»
 

 
 «به مجاهد شهيد حسين ابريشمچي»                                

 1394آذر                                                                    
 ديده اين ايران من،چون كه امثال تو را مي

 در تمام سالهاي چركي آخوندناك
 اش جا خوش نكردحس خواري هيچ لحظه در تن

 از كساني چون تو بود 
 حس اين عطر شرف 

 از كساني چون تو اي افتاده مرد
 از كساني چون تو، اي!

 شير ميدان نبرد               
 مت را چه كس اين نام كرد؟من در اين فكرم كه نا
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 چون كه از حس تو  و ياران مانند تو،
 شد،مي 

 قدري از راه حسين و بوي او بوييد و رفت
 ـ من از اعماق صداقتخيز قلبم مي زنم اين حرف را ـ 

 وقتي امثال تو را من ديدم و يك نسل ديد،
 سالها

 ترديدهاي خويش را يك سو نهاد و 
 در پي آزادي مردم دويد

 برادر!اي 
 قهرماني خفته در خوني كنون

 اما خدا گفته ست در ما زنده اي!
 

 گذشتي هر كجاآنچنان صاف و صميمي مي
 فهميد آدم،كه نمي

 اين كه اينگونه فروتن خنده زد بر روي من،
 اين كه اينسان خاكي آمد، 

 با نگاهي مهربان و گرم چيزي گفت و رفت!،
 قهرماني بوده در ميدان رزم پايتخت!

 و خيابانهاي تهران، سال رزم سخت شهر،
 شاهد بي باكي قلب شجاعش بوده است

 و بيابانهاي ايران.....، همچنين!
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 سالهاي آن فروغ جاودان در ياد هست!     
 

 الغرض،
 چون كه امثال تو را 

 در پايداريهاي اين چل ساله ديد،
 ميهني كه 

 ـ غرق خفت خواستش آخوند پست ـ
 ميهني كه 
 ي خواهدش آخوند از جرثقيل ــ جنگلي م

 با تماشاي تو و امثال تو
 قد راست كرده در همه اين سالها

 ايستاده پيش اين دجالها                      
 حس اين عطر شرف كه از تو و امثال تو 

 منتشر گرديده در ايران ما
 منتشر گرديده در جانهاي ما

 ستبهترين چيز ضروري بهر هر هم ميهني
 از همانندان تو دارد اين وطن! سازماني

 هم ازين روي است كه تعبير من،
 ست.« روشني»ي ايران فردا، و حس ما، از چهره

 

 
 



 

 80 

 

 

 «نامش حسين بود»
 «براي حسين ابريشمچي»                            

 از دور مي شناختي اش
 با قامت فروتن  و لبخنده اش به چهر

 آن مرد سالهاي نبرد و خروش را
 گيرودار رزم در

 آن بي هراس و بيم، يل سختكوش را
 

 نامش حسين بود
 تهران به ياد داري اش؟
 در خانه هاي مخفي ات

 ـ آن عصر رزمهاـ                   
 آن قهرمان گرد خيابانها

 فرمانده دلير جوانان شهر را؟
 

 از دور مي شناختي اش
 آن شهر جرأت فشرده 
 را. در مساحت يك قلب 
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 «دهمرا تسكين نمي خود»

 
 94در آذر «ليبرتي»بعد از حمله به                                  

 
 سرباز آزادي بخاك افتاد

 تعجب نكردم!
 هموطني گريست

 تعجب نكردم!
 

 خائني خنجر كشيد
 تعجب نكردم!

 سوداگران چشم بستند
 تعجب نكردم

 وجدانهاي بيدار به خشم آمدند 
 تعجب نكردم
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 رود!اش پيش ميهان به روند طبيعيهمه چيز ج
 

 مجاهد آزادي
 كه سر ببازد بايد

 كه به خشم آيد بايدو هموطن 
 و خائن 

 كه از كمينگاه برجهد  بايد
 با خنجرش

 
 حتي جاي هيچ تعجبي نيست

 كه 
 شيطان 

 در كسوت فقيهي آراسته با عبا 
 كشتار كند
 به نام خدا!

 و قاتلان برايش شعر بخوانند...
 

 دا و شيطان، از روز نخستقرار خ
 همين بوده است

 
 و همه چيز جهان به روال عادي است
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 اما روال عادي هم سمت و سويي دارد

 به سود سربازان آزادي
 اين هم تعجبي ندارد كه هيچ،

 دارد و دلگرمي شادي
 تسكين و آرامش

 كه خدا
 كارش را پيش مي برد

 
 توانم شاد باشمو من مي

 كه انسانهايي 
 دا را كار خ
 با فداي خود پيش مي برند        

 تا
 انسان

 كامل شود
 و زمين 

 خانة انسان!.
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 ترجمه كن براي من 
خاطر اعتراض به اخراجشان به کارگر محروم معدن طلاي آق دره به هفده 

نقدي محکوم  يهزار تومان جريمه ۵00ضربه شلاق و پرداخت  100تا  30
 (9۵. )خرداددمم به اجرا درآو حکم شلاق در ملأعا شدند

 
 ترجمه كن 
 خطوطي را 

 كه نمي دانم از كدام زبان است
 مي خواهم شعري بگويم

 
 گمانمبه 

 كتابي باشد
 اي!يا مثنوي

 از ميهني كه گرفتار ديوي شده باشد
 بگو!

https://2.bp.blogspot.com/-juQhEzAdGZo/V2BtasPkKMI/AAAAAAAABCM/CjapBSftf2c2k-7MAom3e-9klF-857m9QCLcB/s1600/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82+2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-juQhEzAdGZo/V2BtasPkKMI/AAAAAAAABCM/CjapBSftf2c2k-7MAom3e-9klF-857m9QCLcB/s1600/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82+2.jpg
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 تو بگو!
 و مرا به سوي شعرم راهنمايي كن

 واژه هايش را 
 برايم بگو

 از كدام جهان است
 به گمانم بجاي شعر گفتن

 بايد شعري بگريم
 با اشكهايي كه قطره هاي آتشي باشد

 وقتي پوست كارگري
 شودصفحة كتابي مي

 خطوط سرخ با
 و واژه هايي كه فرياد مي زنند

 از دهاني كه بسته است.
 ترجمه كن! 

 خواهم شعري نعره بزنم.مي
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 در كشور من لبخنديست
 

 
 در كشورم لبخنديست

 كه اگر آن را به عكسي تبديل كني

 كودكي را مي بيني 

 كه پدرش را به پاي دار مي برند

 در كشورم لبخنديست
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 يار شيفته ي آنندكه در غرب، بس

 ي آن لبخند را نشانت دادماما من ترجمه

 و اگر باور نمي كني

 تلاش مي كنم آن لبخند را به عددي تبديل كنم

 ( است2300و آن عدد )

 شمار اعدامها،

 در حاكميت همان ملايي كه لبخند بر چهره ي اوست

 در كشور من

 خشمي هم هست

 كه ترجمه اش قيام  ملتي است.
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 «تان باشدياد»
 بهارانه، تقديم به گلهاي باغچه در بهار                

                                                

 
 

 ما براي گل و گلزار
 ايمبه جنگ آمده

 دشت ها بايد گلگونه شوند
 باغ ها بايد

 مست نعنا و گل پونه شوند
 چشم تو 

 لايق زيباييهاست
 دل من

 عاشق شيداييهاست
 

 گوش تو 
 ستلايق آواي خوش موسيقي
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 ما براي رقص پنجه بر آن
 سيم سراسر تپش تار              

 ايمبه جنگ آمده                           
 

 سالها سال اگر
 دست در دست تفنگ آمده ايم،

 غرقه در خود و زره، با رخ خونبار اگر  
 ايم،از دل حادثه با تير و فشنگ آمده

 شدن كوچه  ما براي پر
 از آن طبله ي عطار

 ايمبه جنگ آمده                      
 ما براي شادي هر چهره و رخسار

 ايمبه جنگ آمده                      
 ما ازين خشكي خاك
 ما ازين شوري دشت

 ي خارما از انبوه به هم ريخته
 ايمبه تنگ آمده

 ما براي رويش انبوه شقايق بر دشت
 يش فرش مخملي جنگل سبزما براي رو

 بر سر سركش كهسار                    
 ايمما براي گل و گلزار به جنگ آمده
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 ما ازين اخم قبيح

 ما ازين اشك روان
 بر رخ و رخسار              

 ايمبه هم ريخته                         
 ما ازين خلق گرفتار

 ي ويرانه و آوارما ازين خانه
 ايمبر انگيخته                       

 زين سبب هست كه ما 
 بيدلانيم و به رهبويي يك دلبر دلدار

 به جنگ آمده ايم                           
 

 ما ازين زندانها
 ما ازين دخمه و ديوار

 دلي پر داريم                   
 همه جا بايد پرچين گل و بوته ي شمشاد شود

 هر كسي در قفس است
 بايد آزاد شود                 

 ميهني بايد پرعدل و پر از داد شود
 از دل شعر من و قصه ي تو

 واژه ي خون بايد بيرون برود
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 هر نسيم نفسي از دهني
 بنياد شود عطرـ
 ها گر كه بدست آورديمتيشه

 پتك ها گر كه بدوش افكنديم 
 ما براي كندن هر بند و حصار

 رود گشتيم و عليه ديوار
 جنگ آمده ايمبه 

 چشمهاي تو ز شادي
 بايد كه درخشان بشود 

 سفره ها بايد پرنان بشود
 چهره ها بايد خندان بشود

 ما براي لبخند
 ما براي گلخند

 در بهشتي كه بسازيم از ايران
 «جنات تجري من تحتها الانهار»ما براي 

 به جنگ آمده ايم.
 94اسفند26                                                       
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 برادرم خالد!
 

 
 نام تو را هم برداشتم.

 و به واژه هاي سرخ شعرهايم افزودم
 كه ام من؟ زندگينامه نويس شهيدان 

 در دفاتر خونين شعر                         
 كه هستي تو؟

 بارد تصويرگر خوني كه از زمين مي
 بر آسمان سوريه

 
 نيازي نيست

 حمود درويش را ورق بزنمدفترهاي شعر م
 و از روي دست او

 تقليد كنم فريادي را 
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 كه بوي خون و زخم عربي از آن برخيزد
 سالهاست

 ايمما، هم را يافته
 چكددر خون وزخمهايي كه از يك خنجر مي

 
 برادرم خالد!

 اينك 
 ايبيتي از شعر خونين من شده

 و من آن را 
 دهمبدست كودكان ايران مي

 همسالهاي سوري خود را خواهند ديد زيرا در آن،
 پرپر، چون گلهايي از زير آوارها

 
 ي منپرپر، چون قلب پاره پاره

 زندوقتي كه شعري براي شهيدي از آن فواره مي
 مجروح،
 خونالود

 چون اشكهاي شعر زمان
 و آتشين

 هاي تانكچون گلوله
 از دهانة سلاح رزمندگان حلب  
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 آه..... از روزي كه يادت كنم
 بارنددر شعري كه اشكهاي شاديم مي

 برگونه ي ايران آزاد شده. 
 برادرم خالد!

  
 

***************** 
خالد عيسي فعال مطبوعاتي جمعه شب در يکي از  9۵تير۵روز شنبه 

 .بيمارستانهاي ترکيه شهيد شد
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 طرحي از شب و قدر
  

 
 پراكنده اينجا
 پراكنده آنجا

 جهانقطعه قطعه در هر سوي 
 اما يك پيكريم

 با سربلندترين صخره ها
 

 كوهستانها به حيرت مي افتند
 از سماجت سنگريزه هاي ما

 
 سياهچاله ها حيرت ميكنند

 هاماناز جرأت ستاره
 كه با هر تابش جرقه وارشان

 فرياد مي زنند:
 شب جهان را به روز خواهيم آورد

 
 جهان!

 جهان تكه پاره ي بي سمت و سو!
 اين پراكنده ديده اي! مجموع تر از
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 پراكنده اينجا
 پراكنده آنجا

 هر تكه پاره ي ستاره ي ما
 سرنوشت كشوري را بر دوش ميكشد

 و فردايي را در مشت دارد
 در هر لحظه از شب قدري 

 كه در آن درگذريم.
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 براي كتابي كه نخواندي
 

 براي كتابي كه نخواندي
 گريه نمي كنم

 هان بسيار استبي عدالتي در ج
 و اشك

 فعلا بايد براي چيزهاي مهمتر ريخته شود
 

 اما كتابي كه نخواندي
 عشقي در خودش داشت

 كه شايد
 بعد از آن كه در خاك خوابيده باشم

 اشكي بر ديدگانت بنشاند
 آن روز

 من دركتابي كه نخواندي
 لبخند خواهم زد

 9۵تير6                                    
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 ها را بگشا پنجره

 ها را بستندكه همه حنجره
 بينيباز كن هرچه كه در مي

 رو به هر فكر و صدا
 رو به هر حرف و ندا
 ، از همه چيزياد كن از همه كس

 كه در اين زندان تار و پلشت
 ها را كشتند،ديده

 ها را بستندو در خاطره 
 ورز به هر كس، هر چيزعشق مي

 به آب به درخت و در و ديوار،
 كه در اين بازار كينه و خشم

 ها را بر دار زده،عشق
 ها را بستند  عاطفه

 اشك را پاك كن از رخسارت
 گريه را لبخندي كن

 بر لب باد نشان
 گذردي هر هموطني ميتا كه بر گونه
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 بوسه شود                            
 بينيدر توان خود اگر مي

 ي خويشتنت را شعري كنهمه
 اتش همه اميد و نويدكلم

 در نگاهت 
 شوق و شوري ز محبت بنشان

 
 به هر آن كس كه رسيدي

 بي بهانه يا با هر ترفند
 سر حرفي و كلامي بگشا

 ها را بستندكه در رابطه 
 

 راه بر حس خدا  بسته شده
 همه چيزي در اين خاك

 از حضور نفس ابليسان خسته شده
 رو بگردان ز هرآن سنگ

 هر آن تنگ
 ي بد رنگ، كه ردي و نشاني ز پليدي داردلحظه هر آن

 و هر آن برق نگاهت را 
 مهري كن
 ي هر باغچه اي سر سجاده
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 وردي از رحمت دادار بخوان
 و بدان

 كه همه پاكدلان، نيكان، خوبان، نيك انديشان
 همگي همدستند!
 بگشا پنجره ها را 

 كه ره حرف و صدا باز شود
 عشق، آواز شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 101 

 

 اين قيامت ماست
 تقديم به هموطناني كه به سوي گردهمايي مقاومت روانند 

 
 چنان با شوق مي آييم 

 كه بادها حيرت خواهند كرد
 و تيرك هاي دار

 خاك خواهند افتادبه
 اي از شوقبا گذرنامه

 كنيمي مرزها عبور مياز همه
 و چنان از كار وزندگي خويش خواهيم گذشت

 پاي ما بيفتد كه زندگي به دست و
 آييمما مي

 زيرا
 اين قيامت ماست
 اين قامت ماست

 مرزبانان به حيرت خواهند افتاد
 هواپيماها از شادي، بال در خواهند آورد

 زيرا ما را به سوي هم خواهند برد
 بگذار جهان تجارت ببيند
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 كه جهان عشق 
 چه وسعتي دارد

 آييمبا ذوقي از دل كودكان خياباني مي
 گلوي اعدامي با بغضي از

 طنابهاي دار
 از حس ما براي فرياد كشيدن

 به اعدامگران ناسزا خواهند گفت
 

 ي تپشها را در يك قلب خواهيم ريختآنجا همه
 ها را به زمين خواهيم كشيدآنجا ستاره

 
 ما جماعت گردآورندگانيم

 ساحران نوين جهان
 ي جهانكه از دورترين نقطه

 يشبريم در جاجاي ميهن خودست مي
 ريزيم.و فريادهاي نهفته را در جيب قلبهاي خودمي

 
 بانكها از شگفتي در پيش پاي ما به سجده خواهند افتاد

 زيرا كه بي حساب و كتاب
 چك مي كشيم

 كنيمو طلاي عشق مبادله مي
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 آييم چنان مي

 كه آب دهان 
 ي شقاوتدر كام خليفه

 خنجر آتش شود
 ها و درخت

 تكان بدهندهايشان را در خاك ريشه
 چنان مي آييم 

 كه شهيدان با نگاههايشان از آسمان
 براي ما كف خواهند زد

 ايم ؟ وار روان شدهمي پرسيد چرا چنين ديوانه
 

 آنجا كرگدنها و ملخها
 اندسرزمين مان را جويده

 و تاريخ ما ظرفي از خون است
 پر از كتابهاي سوخته

 آييمو ما با قلمهايي از ابر مي
 اره نوشتن زندگي براي دوب

 9۵تير  14                     ي وجود ماستبر ميهني كه همه
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 هاي شيطاندر برابر نعره

 
 

 اگر آزادي در دستان من نبود
 دشمنانش با من به خوشخويي سخن ميگفتند

 اگر پلي نبودم به سوي فردا
 اينچنين پاره هاي آهن گدازان شب را 

 بر سرم نمي ريختند
 

 چيز روشن استپس همه 
 پس معلوم شد 

 كه همه چيز در دستان من است
 ونمي خواهند

 اين دست
 نان كارگر را به او برگرداند
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 پس،
 از غيظ انفجارها

 تعريف من را درياب
 در كوبش هول انگيز موشكها

 عظمت من را ببين
 

 همة اين تنوره كشيدنها
 براي آن است

 كه دستان مهر 
 ش نكندي كودك خيابان را نوازچهره

 
 همة اينها براي آن است

 كه قفل زندانها
 نپوسد

 
 در برابر نعره هاي موشك ايستاده ام

 و با خود، شعله ها و ضربات را تجزيه و تحليل ميكنم  
 9۵تير 1۵                                                   
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 ي كولياندر تماشاي قافله
 9۵تير 24براي گردهمايي مقاومت ايران                                                  

                     
 اينبار هم گفتم

 خدا عمرشان بدهد
 كه قافله ي شادي جهانند. 

 
 با همه ي دار وندارشان 

 آمدند                           
 طبل كوبان

 جهان را بيدار كردند
 حرفشان را زدند 

 ندو رفت                 
 

 ها گذاشته بودندزخمهايشان را در گنجه
 و با خود،

 تنها ترانه و نويد داشتند
 

 صداهايشان را شنيدي؟
 كوليان جهانند

 روانه از نصف النهار به نصف النهار
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 از استوا تا قطب
 ي جهانبر سر كوچه

 كه هر بار،
 بساطشان را پهن مي كنند 

 با همه چيز، ساخت دستهاي خودشان
 

 ها به تماشايشان مي ايستمهر بار، تن
 و بي آن كه اصرار كنند چيزي بخرم

 شود جيبهاي جانم پر مي
 از شور حس زندگي بر پوست خونالود زمين

 از توان خنديدن به ريش جنايتكاران
 ـ و بمبهاي بشكه اي شان ـ                

 از نيروي نفرين كردن خائنان
 شوق بوسيدن كودكان محروم           

 ي به هيچ گرفتن اژدهاو اراده                         
 

 هر بار مي گويم:
 خدا عمرشان بدهد
 هم الهام شاعرانند

 هم نوت موسيقي  
 ي جوانانهم كفش و كوله
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 هم شادي و رضايت خدا
 

 هر بار به خود ميگويم:
 خدا خيرشان بدهد

 اگرنه جهان خونالود را 
 يچگونه تحمل ميكرد                 

 اگر نه قافيه هاي خونالودت را 
 چگونه مي يافتي؟

 و پاك ميكردي، از زير آوار تركشهاي خونين!      
 

 حالا
 به دنباله ي قافله مي نگرم

 شومخم مي
 همه چيز وجودم نو شده است

 همه چيز به سر جاي خود باز گشته
 پروانه هاي كودكيها 

 رنگين كمان افقها
 شوق پيوستنها      
 نيروي شعر گفتن         

 تنم كرده اندرويين
 در برابر زخمها و سياهيها 
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 و باران سيل آساي نفرت 
 بيني كه ميتوانم لبخند بزنماز اينروست اگر مي

 و راه بروم 
 و ناني زير دندان بگذارم.         
 و قدم از قدم بردارم.        
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 آدمها و من
                                                             

 
 آدمها

 آدمهاي خالي
 آدمهاي پر

 آدمهاي نيمه
 مغزهاي پر از اقتصاد

 سرهاي پر از سوكت و سيم پيچ
 آدمهاي بي موسيقي

 بي شعر
 آدمهاي اشك

 آدمهاي دل
 اينروزها راز خيلي چيزها را مي فهمم

 راز نگاههاي آدمها به خودم
 راز نگاه نكردنهايشان 

 ن روزها كمي اميدوار شدماي
 و كمي از خودم نفرتم آمد

 كمي كه آدم اشكالودي باشم
 از خودم خوشم مي آيد

 ولي چرا تا بحال از درد نمرده ام
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 خودش نفرتي است از خودم. 
 با اينحال

 مجبورم تا زماني كه بميرم
 زندگي كنم

 با همين آدمها
 با نفرت و خوش آمدنم از خودم.

 

 9۵تير  31                                                         
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 به سي هزار قامت بردار

 
 

شهيدان به دادخواهي آمده اند. زيرا خونشان خون حق است كه خشك 
شدني نيست. و جاي شادماني ست كه آن خون، دامن نه، از سرتاپا، از 

عمامه و عبا تا نعلين تمام آخوندهاي ولايت فقيه و چكمه هاي همة 
نبش پاسدارهاي خونريزشان را گرفته است. اين شعر را به شادماني ج

 دادخواهي تقديم مي كنم به آن سي هزار..... 
 9۵شهريور  6                                                                      

 اينك فصل باران شماست
 ابرهاي نگاههاتان
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 مي غرند
 و هر روز

 آذرخشي 
 شب جهان را مي درد

 
 ميان اين همه درد

 رنگين كماني شده ام
 از شادي 

 
 اعتراف ميكنم

 كه پيش ازين گاه كافر مي شده ام
 زيرا

 يقين نداشتم 
 كه عطرتان

 در همه جا بپيچد
 

 اينك اما
 ايمان آورده ام:

 تصويرهايتان
 گل سينه ي ايران خواهد شد

 در كشوري كه 
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 نشان حكومتش 
 عمامه ايست 

 با شمشيرهاي خونين
 

 مي خواهم بر اسبهاي شما سوار شوم
 و بتازم

 ي عطرآگين آرزوهاتاندر دشتها
 

 به چهره ها و نامهايتان مي نگرم
 و بوي گلهاي بهشتي را استشمام مي كنم. 

 
 زيرا قامتهاي برداركشيده تان

 تصويري از رويارويي انسان و شيطان بودند. 
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 «اينگونه اگر نبود.....»
 

 روزها اين
 گويندشدگان ميهمه از اعدام

 من 
 ي انديشمكنندگان مبه اعدام

 كه چگونه تا عميقترين و دورترين
 اند.لجه هاي مرداب هاي تباهي تاخته

 چگونه
 چگونه
 چگونه

 و چگونه ها،
 كشندسالهاست به چالشم مي

 در خواب و بيداري
 

 گويمبه خود مي
 بي شك

 هر يك، سي هزاربار
 حلقوم حس انساني را 
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 در خويش
 به دار كشيده اند

 سي هزار بار
 ه رگبار بسته اندقلب خود را ب

 و تكه هاي خونين آن را
 هويتيدر سياهچالهاي هولناك بي

 لگدكوب كرده اند.
 

 اينگونه اگر نبود
 گويم ــ به خود مي

 قلبشان 
 هاي اعدامدر سوله

 به گريه مي انداختشان
 

 اينگونه اگر نبود
 نگاههاي معصوم اسيران

 از شرم
 شستشانمي

 
 اينگونه اگر نبود

 خدا
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 يخچالهاي اجساددر مسير 
 و بر گودالهاي خون

 روبرويشان 
 ظهور مي كرد

 
 نه! 

 اگرچه چگونه ها
 كنندام ميديوانه

 دلم ميگويد
 يقين تو

 كامل است
 وگرنه انسان

 سي هزار انسان را 
 بردار كشد

 و هنوز 
 بر سيماي خويش 

 در آينه بنگرد؟!
 بنگرد و نلرزد؟!.

 9۵مرداد 23                                       
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 سفر؟
 

 خورشيد ما غروب ندارد
 من از كدام شرق 

 به سوي كدام غرب
 بايد سفر كنم

 9۵فروردين  21                           
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 در مقدم صبح
 « در درون خود انقلابحس  »تقديم به                                 

 مقدم صبح
 اي طراوت مي طلبدهرنگين كماني بر جاده

 
 شب صخره هاي تيره اش را 

 ذوب ميكند
 افق 
 هايش را تقديم ميكندسايه

 چشمه
 آيه هاي رفتن را  

 دركوله بار آب مي نهد
 

 دريا، 
 ابرهايش را 

 به كوهسار مي فرستد
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 تا بلبلان

 بهترين نواهايشان را 
 در ترنم باران

 تمرين كنند
 
 و سپيده هلهله كند 

 كه آنك!
 نور  كنسرت 

 بر سن افق!                
 

 به من فكر كن
 دل من آيا صبحي نمي خواهد؟

 هاي شب جانم راصخره
 كدام صاعقه ذوب ميكند؟

 
 كدام چشمه

 ريزد؟ام ميهايي در كولهآيه
 

 درياي كدام شوق
 آورد؟از اشكهايم ابري برمي
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 به من بگو

 آواز من چه خواهد بود
 صبح من

 چگونه بر خواهد آمد؟
 وقتي دلي به سوداي عشقي نداده باشم.
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 اران و پنجرهب

 
 باران كه ميزند به پنجره   

 من مي دوم چو ياد  
 در كوچه هاي باد

 در كوچه هاي ذهن،  من خيس مي شوم از شور خاطره
 من دور مي شوم از خالي كنون

 من ذوق مي كنم از حس خيس دشت
 آن لحظه هاي دور بي چتر، تن مي دهم به بارش

 بر روي قلب خود
 و داد مي زنم اي شور       اي حس نور

 بر من ببار    بهاران كن
 باران كه مي زند

 من بچه مي شوم     
 و عيدهاي كودكيم زنده مي شوند   
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 و زندگي قشنگ مي شود و شاد   
 مانند رقص آبشار،   

 در نور و باد
 از بچگي  

 در من      
 ان محبت شدباران نش     

 زيرا كه فكر ميكردم 
 كه آسمان بخاطر خشكي دشت   

 اشك مي ريزد          
 و مثل مادري   

 براي شستن گرد و غبار شهر   
 مي بارد     

 من از قديم با شيشه هاي پنجره و
 رگبار و ناودان          

 رابطه دارم              
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 دوستتان دارم
 به همياران سيماي آزاديتقديم با تمام قلب، 

 
 همدرد! 

 عشق، روايتهاي گوناگوني دارد
 اما من عاشق عشقي از نوع توام

 گرياندكه مرا مي
 انگيزدبرمي

 كشاندبه راه مي
 دواندي ميو به دنبال آزاد

 تا نهايت فدا
 آوردجهان هر روز به خشمم مي

 كندمجروحم مي
 كشدبه آتشم مي

 خواباندمرا در با هم ميهنم در گور مي
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 گريزماما به سوي جهان تو مي
 يابندزخمهايم در دستانت، شفا مي

 اشكهايت، 
 شوينددنيايم را مي

 چون باران پر لطافت صبحگاهي
 قلبت

 بخشداتاقم را گرمي مي
 غروبي ستخورشيد بي     و نگاهت

 
 روايتهاي عشق

 همه خوبند
 اما روايت عشق تو، 

 كندشعر من را داغ مي
 ي درخشان آفتابيهمچون تيغه

 به من ميگويد   كه صبح
 امروز، روز ديگريست

 ها را پايان ببخشيم.براي نبردي كه كينه
 از اين گونه است كه 

 دوستتان دارم. 
 9۵دي26                                       
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 مثل پلاسكو سقوط خواهد كرد

 
 
 

 مثل پلاسكو سقوط خواهد كرد
 آن دلخراش

 آن برج نكبتي 
 ت جرم و جنايتفرسوده باف

 اين منشأ تمام مصيبتها
 

 آن دلخراش 
 آن آسمانخراش شقاوت

 ايرانخراش 
 آري، همين جهانخراش، حاكميت نفرت
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 اميدوار نه!،
 مؤمن نه! 

 من مطمئنم.  
 هاي وجودمبا ذره ذره ياخته

 يك روز، بالاخره 
 مثل پلاسكو سقوط خواهد كرد

 در پيش چشمهاي پراز شوق مردمان
 

 اي براي پلاسكوكردهتو گريه 
 ي كارونام براي رودخانهمن گريه كرده

 او گريه كرده است براي دشتهاي وطن
 كه تشنه، خشكيدند،                

 براي گورخوابها    ايم ما گريه كرده
 اند،  براي كودكان خيابانيآنها گريسته

 نان ملتمام براي سفره ي بيمن غصه خورده
 مايما جملگي گريسته

 براي هر چه در اين چل سال
 واي... درين چل سال ...    واي... در اين چل سال.....

 تخريب شد. گسست، فروريخت
 

 نه!     اما 
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 هيچ چشمي به اشك نخواهد نشست
 وقت سقوط اين عمارت نكبت

 اين نهايت ظلمت
 اين خباثت بي حد

 اين برج بي مثال شقاوت
 اين هيكل بناشده بر غارت

 ت اين حكومت منفورفرسوده باف
 درست مثل پلاسكو

 از فرق  تا به پايه
 در ميان شادي ملت ناگاه     ناگاه

 در ميان شادي ملتها
 در پيش چشمهاي شاد خدا

 درست مثل پلاسكو سقوط خواهد كرد
 و قلب من 
 براي آن دقيقه، همين امروز    نگاه كن! 

 اش از شادماني
 دارد چه تند مي تپد. 

             9۵بهمن  1                                                  
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 عشق تو ايران!

 
 

 عشق،
 كندفاصله ها را كوتاه مي

 از همين روست كه من به تو نزديكم
 هااز دورترين فاصله

 
 در آنسوي آبها

 در قلب توام
 

 از آنسوي دشتها و كوهها
 در قلب مني

 و اين همه، كار عشق است، ايران!
 هل سال است در تبعيدمچ

 روم و ميآيماما در خيابانهاي تو مي
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 رومدر كوچه هايت راه مي
 نان تو در زير دندان من است

 و شيرگوسفندانت، 
 كنندسيرابم مي

 آيا اين همه از عشق نيست؟
 

 در برفهاي غربت
 امميان بادهاي بهاري تو ايستاده

 
 در داغي بيابانها

 خيس از باران توام
 ي عشق استه معجزهو اين هم

 كنيدر دل كولاكهاتو گرمم مي
 با بالاپوشي كه كهنه نمي شود
 هرگاه به وجد مي آيم از عشق

 بوسمدستهاي كسي را مي
 كندكه مرا به عشق تو ترغيب مي

 تا برايت بجنگم
 9۵بهمن  7                              تا برايت بميرم.
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 «در محاصره»
 
 

 فان تنها ماندموقتي در رگبار و تو
 يي باشمياد گرفتم چون صخره

 
 ام كردندوقتي گرگها محاصره

 ياد گرفتم از انگشتهايم 
 چنگالهاي آهنين بسازم           

 
 توفانها و گرگها

 مرا بارآوردند
 

 آب به من گفت
 شنا ياد بگير

 
 کوير به من گفت 

 تشنگي را تمرين کن
 

 شکنجه به من گفت
 تحمل را فرياد کن
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 نچنيناي

 ي دشمناندر برابر همه
 يي انديشيدمچاره

 
 تنها 

 ي خودم وقتي در محاصره
 

 بي دفاع ماندم
 ايمان تو توانم شد 

 قايقم 
 و پارويي      

 و ساحلي.             
 9۵اسفند 14                                            
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 اثبات كن
 
 

 اثبات كن كه آينه حرفش درست بود
 وقتي كه بي ريا

 حس تو را به چشمهات نشان داد
 

 اثبات كن كه پنجره حرفش درست بود
 كشيدوقتي تو را به رابطه با كوچه مي

 
 اثبات كن 

 كه پيرهنت هم
 وقتي كه عشق نورزيدي
 تپشاز همنشيني آن قلب كم

 آمدخيلي خوشش نمي                
 

 ي دراثبات کن که دستگيره
 به دستهاي تو 

 وقت گشودن در
 ورزدعشق مي                   
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 نگاه كن!
 اشکنيقفلي که باز مي
 انگشتهاي تو را

 بوسد!چه عاشقانه مي           
 م.شوق                                                            
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 آنروز
 

  
 

 ها نبود؟آنروز،... اين حلقه
 ديده نمي شد؟يا اين كه 

 در ذهن آن كه مي آمد آيا؟
 اين حلقه ها نبود؟ 

 يا بود؟
 

 چندين سوال مهم 
 براي پاسخ دادن!
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 تاريخ اطلاع داشت؟ 
 كه در مغز آن كه مي آمد
 اين حلقه ها وجود داشت؟

 
 اي ذره هاي هوا

 چقدر معصوم و پاك گذاشتيد كه بيايد
 اي ذره هاي خاك

 چقدر مظلوم و صاف و ساده
 رفتيد، آن چرخهاي نفرت راپذي

 كه بنشينند.
 

 اما سوال چه شد؟
 

 آيا كسي كه مي آمد
 حقيقتا

 با خويش اين همه نفرت داشت؟
 و مخفي اش ميكرد؟

 اينها همه سوال من است
 اما چرا من اين همه مصر شده ام

 كه اين سوال را بپرسم
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 و چند سوال مهمتر:
 اين حلقه ها

 گلوي چه كس را فشرده اند؟
 اين چهار دهه كه گذشته.در 

 من در هر دهه، 
 شايد چهار هزار بار
 از خود سوال كردم
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 نوروز را تبريک بگويم؟
 

 نه بخاطر آن که تقويم ورق ميخورد
 نه بخاطر اعداد روزها

 نه بخاطر دل من
 يا آرزوهای توحتی،...

 نوروز را  
 گويمتبريک می                  
 بخاطر قلبی

 ورزدکه به جهانی عشق می
 خاطر دستیبه

 که سنگ آفتاب را
 بر شيشه های شب ميکوبد

 
 آه... 

 نوروز مديون!
 نوروز اشکبار!

 سترماشکهايت را می
 و به تو تبريک ميگويم
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 وقتی سپاسم ميگويی
 از آن روی

 که دستی را فشرده ام
 که روز واقعی را

 می سازد
 1396نوروز                                   
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 نوروز را ديدم
 
 

 تا مرا ديد به سويم آمد
 و در آغوش کشيد و بوسيد

 گونه هايش خندان
 چشمهايش گريان

 او ٔ  صورتم خيس شد از بوسه
 پلکهايم

 از اشک به سوزش افتاد 
 چسباندتنگ، من را به خودش می

 من  ٔ  و سرش بر شانه
 ييد!!می گر                            

 ی خود ٔ  گاه هم در وسط گريه
 می خنديد                             

 او تر شده بود ٔ  شانه های کتم از گريه
 ناگهان ازغم او داغ شدم

 خوب می فهميدم
 که  به ياد وطنش افتاده ست

 آخ....... به ياد وطنم
 و به ياد مردم
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 شان نانی نيستٔ  مردمانی که سر سفره
 و برای خوردن

 ير و چايینه پن
 و نه قندی و شکردانی نيست.... 

 
 اشکهايش 

 خنده اش را می شست.   
 

 من به گوشش گفتم
 آخ نوروز عزيز
 خوب می دانم 

 چه کشيدی تو در اين سی چل سال
 ولی از راه نماندی و نمانديم
 آخر آن روز که نان برگردد

 و به خانه
 موج شاديها در، جيغ و داد کودکان برگردد

 ز که از زندانهاآخر آن رو
 پير و جوان برگردد.....

 برمی گردد!                
.... 

 گريه مانع می شد
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 که ادامه بدهم،.. اما باز
 می گفتم.

 چون دلم خيلی می خواست
 خيلی خيلی

 که پدر از زندان برگردد
 و سفرکرده ز هر سوی جهان برگردد

 و هياهوی درود و تجليل
 ز سر خاک شهيدان

 به همه سو برسد             
 و دوباره کارون، جوشان 

 به تن زخمی خوزستان برگردد
 به خراسان بزرگ

 بوی جوی موليان برگردد
 و به ذهن مردم

 ياد هر يار که رفته 
 مهربان برگردد          

 دانندآنچه همه می ٔ  باز گفتم همه
 آنچه همه ميخواهند ٔ  باز گفتم همه

 بعد 
 با دست هم را ٔ  هردومان، اشک رخساره

 پاک کرديم و به راه افتاديم
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 نوروز ٔ  دست در شانه
 نوروز ٔ  ؤيای خانههردومان در ر

 به اميدی که به اين خاک پر از لاله
 دگر بار

 بهاران برگردد.
 96نوروز                                    
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 ما باوريم

 
 

 ی يک عشق ديگريمما عاشقان کوچه
 از پنجره نگاه کن

 در بادهای تند طوفان
 ما پرپريم

 
 هرجا دری ست که ياری به خانه است
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 ما بر دريم
 

 بر آبهای رنج زمانه 
 شناوريم

 يی ست  و تيغی و خنجریهر جا گلوله
 ما سينه
 ما سپر

 ما سنگريم
 

 معشوق ما در آنسوی سحر و صبح 
 در آبی افق شهر انتظار

 ما را به خويش
 ما را به پيش می طلبد

 در ذهن برگ برگ درختان
 بر يک بهار

 ما باوريم     
 96فروردين  19                                       
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 دوباره بعد از رأی

زندانی را در شهرهای زاهدان؛ اردبيل؛ 9، 96خردادشنبه دوم صبح روز سه
 .اراک؛ تبريز و کرمانشاه بدار آويخت

 به همة آگاهانی! که در انتخابات رأی دادند.                                                 
  

 دوباره بعد از رأی
 طناب آمد و دار

 آهای آن که به صندوق 
 رأی خود دادی
 ام هموطن، شادی!؟به پای چوبة اعد

 
 بدان که هر که هستی و باشی

 اگر که شاعری و اگر با هنر
 اگر به خانه ای و اگر در سفر

 اگر مسافر تبعيدی
 بدان

 که هر که هستی و باشی
 کنون که رأی خودت را 

 به جانيان دادی
 به پای جوبة اعدام آن که بر دار است
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 تو با لبی گشوده به لبخند ، همچو آن شياد
 قد، شادی تمام

 و دستهات
 گره خورده ست

 به حلقه های طنابی که نيم قرن پيچيده ست
 به حلق ملت من!

 و نام تو رفته ست
 در کنار هر شکنجه گر و خونگسار و  جلادی

 96خرداد                                                                  
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 فراخوان شعر و عشق و هنر
 
 شاعران! یا

 !دينجات ده مرا
 هوس یدست و پا ريز از

 شعر بوده ام! من
 انسان! یکلام پاک نيباتريز
 
 عاشقان! یا

 !ديرا نجات ده من
 شهوت یدست و پا ريز از

 من
 بوده ام! عشق

 !یجواهر هست نيباتريز
 کنندة سنگ و درخت و درنده بدل

 به نام بشر! یخداگونه ا به
 
 !ديرا نجات ده ما
 ما
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 و عشق  و هنر را رشع
 یبهره کش یعمق برکه ها از
 که ما رايز

 ميا دهيگز
 وصف لذت تن از

 ميا دهيرنج
 مبتذل شدن! از
 
 !ميحرمت انسان یواژه ها ما

 یآتش مقدس فيتعر
 از آن روشن است که

 نشيخدا به زم چشم
  ما

 ميدنيمهر ورز رسم
 یهست دةيپد نيتر يیفنون خدا نيباتريز
 ما

 ميداشتندوست  یراهکارها
 

 هنرمندان! یآها
 «دينظر کن ابانيپنجره به خ از»

 را  ما
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 سودجستن از تلذذ مستهجن یدست و پا ريز در
 ديبنگر افتاده

 را  ما
 ديده نجات

 
 من

 هنر نيا 
 حس و عاطفه و درد ريشمش
 طلوع و سرود و عشق و نبرد ، بودم حس

 نکيا
 ام؟  چه

 که ام؟ یدستها ابزار
 را ما

 را من
 شعر را و
 عشق را و
 ستيو  انسان فيو شر فيو ظر فيو لط زيهر چه را که خوب و عز و

 یابانيکودکان خ چون
 لجن یصحن زشت کوچه ها از
 !ديرا نجات ده ما
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 انسانم!

 
 بی دريغ تر از آفتاب
 به هر زمينی می تابم

 
 ساده تر از چشمه

 به هر باغی عاشق می شوم
 

 خودمانی تر از باد
 وخ می کنمبه هر پيراهنی رس

 
 حتی اگر درخت هلويی نباشم

 شيرين...                      
 گزی می شوم
 در بيابانی داغ

 پيشاروی گردوغبار
 و سايه ام را 
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 هديه ميکنم
 بر پيکر مارمولکی تشنه

 آخر 
 من

 مهربانم! 
 انسانم!             
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 از احوال شاعريم می پرسی؟
 

 رو می پاشممن از بی اعتمادی ف
 چون برج های دو قلو

 سپتامبر 11در         
 هواپيمايی از آتش شک

 سينه ام را می شکافد
 تمامی سلولهايم

 چون جمعيت منهتن
 بر فروريختنم

 می گريند     
 من  شاعرم!                           

 من از بيگانگی
 آتش ميگيرم            

 می سوزم        
 چون ساختمان پلاسکو                 

 و هق هقه های بغضم
 از دريچه های چشمهايم بيرون می ريزند

 و بگاه فروريختن 
 روحم
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 بر استخوانهای شکسته ام
  -تيرآهنهای خميده-

 زار می زند
 من شاعرم!                          

 
 من از نگاهی پر از سلام

 بال می گشايم
 چون طاووسی              

 به دوستی از دستی 
 شيهه می کشم  

 چون اسبی                        
 با دستهايش بلند شده بر آسمان

 من شاعرم!                      
 

 مرا اگر می خواهی بکشی!
 سفره ای تهی را نشانم بده!

 
 مرا اگر ميخواهی اعدام کنی!

 قلبم را انکار کن!               
 من.... شاعرم!                            

 96مرداد  2۵                                                               
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 من به فرمان دلم
 
 

 دل به من می گويد:
 سر اين جاده ی غم را   

 سد کن!                          
 هر چه سنگ و چوب و درخت از هرجا

 پيدا کن
 و بينداز سر جاده ی غم

 
 تا ازين ور

 ره اين لامصب بسته شود
 بعد

 از آن طرف
 از آن سوی آن دامنه ی رنگارنگ

 شاهراهی پهن بکش
 که صف گلها

 ده، بيست، چهل تا به رديف
 شانه به شانه ی هم در عرضش جا بشود
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 و ستونش تا الی ماشاالله
 

 بعد در اطراف اين جاده
 دو ستون سرو بکار

 يا درختانی مثل چنار
 شوند که به هم از بالا وصل

 و صفوف گلهای شادی
 تا در خانه ی من

 پای کوبان شادان برسند
 تا بخندم يک کم

 من ازين مهمانها می خواهم!
 

 دل به من گفته چنين
 بيل بر می دارم

 
 آی غمها برويد!

 راهتان را بستم
 دل نبايد باشد يک لحظه غمين

 


